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     ‌ یادداشت

‌خبرنگاري در عصر بي‌توجهي ‌ 
هفدهم مرداد هر سال، روز خبرنگار فرا مي‌رسد و 
بار ديگر از رسالت رسانه، حق مردم براي دانستن و 
جايگاه خبرنگاران سخن گفته مي‌شود، اما پرسش 
اصلي اين است كه آيا خبرنگاري امروز هنوز همان 
كاركردي را دارد كه بايد داشته باشد؟ آيا رسانه 
همچنان مي‌تواند در اصلاح امور، نظم‌بخشي به 
جامعه و دفاع از حقوق عمومي اثرگذار باشــد، يا 
روز خبرنگار تنها به مناســبتي در تقويم رسمي 

كشور تبديل شده است؟ 
ارزش خبرنگار زماني آشكار مي‌شود كه نتيجه آن در 

جامعه ديده شود. اگر رسانه از يك آسيب اجتماعي پرده بردارد، افكار عمومي حساس 
شود، مسئولان پاسخ دهند، قانون اصلاح شود و مردم احساس كنند صدايشان شنيده 
شده اســت، آن‌گاه مي‌توان گفت خبرنگاري به رسالت خود عمل كرده است. اما اگر 
هزاران گزارش منتشر شود و هيچ تغييري در واقعيت زندگي مردم رخ ندهد، طبيعي 
است كه اين پرسش شكل بگيرد كه رسانه تا چه اندازه توان اثرگذاري خود را حفظ 
كرده است. نمونه‌هاي اين وضعيت كم نيست. سال‌هاست رسانه‌ها درباره نابساماني 
بازار خودرو، كيفيت پايين توليدات داخلي، قيمت‌هاي غيرمتعارف، انحصار، ضعف 
خدمات پس از فروش و هزينه‌هاي ســنگيني كه بر مردم تحميل مي‌شود گزارش 
مي‌نويسند. كارشناســان اقتصادي، حقوقي و صنعتي بارها نسبت به پيامدهاي اين 
وضعيت هشدار داده‌اند، اما نتيجه ملموس اين همه مطالبه‌گري چيست؟ چرا همچنان 
يك شــهروند ايراني بايد براي خودرويي كه از نظر كيفيت با استانداردهاي جهاني 
فاصله دارد، هزينه‌اي سنگين بپردازد؟ چرا رقابت واقعي شكل نمي‌گيرد؟ چرا درباره 
تصميم‌هايي كه مستقيماً بر زندگي ميليون‌ها نفر اثر مي‌گذارد، پاسخگويي روشني 
وجود ندارد؟ وقتي انبوه گزارش‌ها و هشــدارها بي‌پاسخ مي‌ماند، اين احساس شكل 

مي‌گيرد كه رسانه ديگر توان تأثيرگذاري گذشته را ندارد. 
اين مسئله تنها به صنعت خودرو محدود نيست. در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و حتي محيط‌زيست، سال‌هاســت كارشناسان و خبرنگاران از 
بحران‌ها سخن مي‌گويند، اما هشدارها اغلب در چرخه‌اي از انتشار و فراموشي گرفتار 
مي‌شود. نتيجه چنين وضعيتي، كاهش اعتماد عمومي به اثربخشي رسانه است، اتفاقي 

كه نه براي خبرنگاران، بلكه براي كل جامعه زيان‌بار است. 
از سوي ديگر، تغييرات فناوري نيز معادلات اطلاع‌رســاني را دگرگون كرده است. 
رسانه‌هاي رسمي ديگر تنها مرجع انتشار خبر نيستند و شبكه‌هاي اجتماعي بخش 
بزرگي از جريان اطلاع‌رساني را در اختيار گرفته‌اند. سرعت انتشار خبر افزايش يافته، 
اما در بسياري از موارد، راستي‌آزمايي و دقت قرباني اين شتاب شده است. در چنين 
فضايي، شايعه و اطلاعات نادرست با سرعتي بيشتر از اخبار دقيق منتشر مي‌شوند و 

مرز ميان حقيقت و روايت‌هاي غيرمستند كمرنگ‌تر از گذشته شده است. 
اگر به دو يا سه دهه قبل بازگرديم، زماني كه شــبكه‌هاي اجتماعي هنوز به بخشي 
از زندگي روزمره مردم تبديل نشده بودند، رســانه‌هاي حرفه‌اي جايگاهي متفاوت 
داشتند. انتشار يك گزارش تحقيقي مي‌توانست يك پرونده را به جريان بيندازد، يك 
مطالبه عمومي را شكل دهد و مسئولان را وادار به پاسخگويي كند. مخاطب نيز رسانه 
را مرجع معتبر خبر مي‌دانست و خبرنگار احســاس مي‌كرد حاصل روزها تحقيق و 

پيگيري او مي‌تواند تغييري واقعي ايجاد كند. 
امروز اما رســانه‌ها علاوه بر همه محدوديت‌هاي حرفه‌اي، با مشكلات اقتصادي نيز 
دست و پنجه نرم مي‌كنند. دغدغه تأمين معاش براي بسياري از خبرنگاران به مانعي 
جدي در مسير توليد محتواي عميق و تحقيقي تبديل شده است. خبرنگاري كه ناچار 
است بيش از آنكه به كشف حقيقت بينديشد، نگران هزينه‌هاي زندگي باشد، چگونه 

مي‌تواند تمام ظرفيت حرفه‌اي خود را صرف مطالبه‌گري و نظارت عمومي كند؟ 
جامعه‌اي كه به هشدارهاي رسانه بي‌اعتنا باشــد، در واقع يكي از مهم‌ترين ابزارهاي 
اصلاح خود را تضعيف كرده است. بي‌توجهي به گزارش‌هاي مستند، تنها ناديده گرفتن 
زحمات خبرنگاران نيست، بلكه ناديده گرفتن حق مردم براي آگاهي و حق جامعه براي 
اصلاح است. اگر قرار باشد هيچ نهادي نســبت به پرسش‌هاي رسانه پاسخگو نباشد، 
ميدان براي شكل‌گيري انحصارها، رانت‌ها و شبكه‌هايي كه بدون پاسخگويي بر منابع 
عمومي اثر مي‌گذارند، گسترده‌تر خواهد شد. شايد بزرگ‌ترين احترام به روز خبرنگار، 
برگزاري مراسم و صدور پيام‌هاي تبريك نباشد. احترام واقعي آن است كه رسانه دوباره 
بتواند نقش طبيعي خود را در جامعه ايفا كند، يعني پرســش بپرسد، پاسخ بخواهد، 

مطالبه عمومي را نمايندگي كند و اثر اين مطالبه‌گري در زندگي مردم ديده شود. 
تا زماني كــه گزارش‌هاي مســتند تنها منتشــر شــوند و هيچ بازتــاب عيني در 
تصميم‌گيري‌ها، پاسخگويي مسئولان و اصلاح امور نداشته باشند، روز خبرنگار بيش 
از آنكه يادآور قدرت رسانه باشد، يادآور جاي خالي كاركردي خواهد بود كه جامعه 

بيش از هر زمان ديگري به آن نياز دارد.

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

 ‌‌ جريمه فعلي بازدارنده نيست ‌‌ 
پليس راهور ديگر پنهان نمي‌كند كه جريمه‌هاي 
فعلي كارايي خود را از دست داده‌اند. سردار تيمور 
حسيني، رئيس پليس راهور فراجا، پيش‌تر اعلام 
كرده بــود افزايش جريمه‌هــاي رانندگي به دليل 
كاهش رقم پيشــنهادي پليــس و همچنين تورم 
شــديد، اثر بازدارندگي خود را از دست داده‌است. 
به اعتقــاد او، جريمه رانندگي در حالت مســتي 
بايد حداقل بــه ۲۰ ميليون تومــان افزايش پيدا 
كند و در كنار آن، مجازات‌هاي تكميلي نيز اعمال 
شود. ســخنان عالي‌ترين مقام حوزه راهنمايي و 
رانندگي هشداري از سوي نهادي است كه هر روز 
با پيامدهاي تلخ تخلفات رانندگي سروكار دارد. با 
اين حال، اين مطالبه هنوز در فرآيند تصميم‌گيري 

به نتيجه نرسيده است. 
 ‌‌ ‌‌ واقعيتي كه نمي‌توان ناديده گرفت ‌‌ 

اگرچه مصرف مشــروبات الكلي در ايران از منظر 
شــرعي و قانوني ممنوع اســت، اما واقعيت‌هاي 
اجتماعي تصوير ديگري را نشان مي‌دهند. سال‌هاي 
اخير اخبار متعددي از مسموميت با الكل، نابينايي 

گذراندن دوره‌هاي آموزشي و روان‌شناختي، محروميت از رانندگي حرفه‌اي، الزام به انجام خدمات 
عمومي مرتبط با قربانيان تصادفات و ثبت اين تخلف در ســوابق رانندگي، از جمله راهكارهايي 
است كه بارها مطرح شده‌اســت. موضوع ديگري كه بر آن تأكيد مي‌شود، تجهيز همه مأموران 
پليس راهور به دستگاه تست الكل است. امروز ثبت تخلفات رانندگي با تجهيزات هوشمند انجام 
مي‌شود، اما تشخيص راننده مست هنوز در بسياري از موارد وابسته به علائم ظاهري است. اين در 
حالي است كه در بسياري از كشورها، دستگاه تست الكل يكي از تجهيزات ثابت مأموران پليس 
اســت و رانندگان مي‌دانند هر توقف مي‌تواند با آزمايش الكل همراه باشد. همين احتمال بالاي 

شناسايي، در بسياري از موارد از خود جريمه مؤثرتر عمل مي‌كند. 
 ‌‌ ‌‌ قانون بايد اقتدار پليس را تقويت كند ‌‌ 

وقتي عالي‌ترين مقام پليس راهور كشور آشكارا از ناكارآمدي جريمه‌ها سخن مي‌گويد، انتظار 
مي‌رود قانون‌گذار نيز اين هشــدار را جدي بگيرد. اقتدار پليس تنها با حضور در خيابان حفظ 
نمي‌شود، اين اقتدار زماني معنا پيدا مي‌كند كه قانون نيز پشــتوانه اجراي آن باشد. اگر راننده 
متخلف مطمئن باشد با پرداخت مبلغي نه‌چندان سنگين دوباره مي‌تواند به رانندگي ادامه دهد، 

طبيعي است كه قانون نزد او اعتبار خود را از دست بدهد. 
امروز مطالبه بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه ايمني راه، صرفاً افزايش مبلغ جريمه نيست، 
بلكه تغيير نگاه قانون به رانندگي در حالت مستي است. رفتاري كه مي‌تواند جان ده‌ها انسان را 
به خطر بيندازد، نمي‌تواند تنها با يك قبض جريمه پاسخ داده شود. تا زماني كه هزينه اجتماعي 
اين تخلف افزايش پيدا نكند، راننده مست همچنان جريمه را پرداخت خواهد كرد و دوباره پشت 
فرمان خواهد نشست؛ چرخه‌اي كه قربانيان آن، شهرونداني هســتند كه تنها براي رسيدن به 

مقصد، از خيابان عبور كرده‌اند.

ناشي از مصرف مشــروبات تقلبي و حتي 
مرگ مصرف‌كنندگان منتشــر شده است. 
وزارت بهداشت نيز تأييد كرده كه مصرف 
الكل به خوبي در جامعه وجود دارد. با وجود 
اين، آمار رســمي و شــفافي درباره ميزان 
مصرف منتشر نمي‌شود. پنهان ماندن آمار، 
است.  اما از بروز آسيب‌ها جلوگيري نكرده‌
يكي از مهم‌تريــن اين آســيب‌ها حضور 
رانندگان مست در خيابان‌ها و جاده‌هاست؛ 
افرادي كه كاهش هوشــياري، اختلال در 
تمركز و تأخير در واكنــش، احتمال وقوع 

تصادف را چندين برابر افزايش مي‌دهد. 
 ‌‌  ‌‌قانوني كه هزينه تخلف را پايين نگه 

داشته‌است ‌‌ 
روشن است قانون زماني بازدارنده است كه 
هزينه ارتكاب تخلف از منفعت آن بيشــتر 
باشد، اما در مورد رانندگي در حالت مستي 
چنين نسبتي ديده نمي‌شود. راننده متخلف 
در نهايت جريمه نقدي را پرداخت مي‌كند، 
ممكن است خودرو براي مدتي توقيف شود 

و چند نمره منفي نيز در گواهينامه او ثبت 
شود، مجازاتي كه براي بسياري از متخلفان 
چندان جدي تلقي نمي‌شود. در واقع، قانون 
هنوز رانندگي در حالت مســتي را بيشتر 
يك تخلف مالي مي‌بينــد تا تهديدي عليه 
امنيت عمومــي، در حالي كــه نتيجه اين 
رفتار مي‌تواند با بســياري از جرائم پرخطر 

برابري كند. 
 ‌‌  ‌‌مطالبه‌اي فراتر از افزايش جريمه ‌‌ 

اگرچه افزايش مبلغ جريمه ضروري به نظر 
مي‌رسد، اما تجربه كشورهاي مختلف نشان 
داده‌است كه جريمه نقدي به تنهايي رفتار 
رانندگان پرخطــر را اصلاح نمي‌كند. آنچه 
مي‌توانــد بازدارندگي واقعــي ايجاد كند، 
اعمال محروميت‌هاي اجتماعي و حقوقي 
است، محروميت‌هايي كه متخلف احساس 
كند ارتكاب چنين رفتاري، بخشي از حقوق 
شهروندي او را براي مدت قابل‌توجهي سلب 
خواهد كرد. ابطال يــا تعليق طولاني‌مدت 
گواهينامه، ممنوعيت دريافت مجدد آن تا 

  ‌غلامرضا مسكني 
دو مرد با مدرك كارداني، كلينيك زيبايي 
راه‌اندازي و با عمل‌هــاي غيرمجاز، صورت 
زنان را دچار آسيب‌هاي جدي كردند. پليس 
آنان را بازداشــت و كلينيك را پلمب كرد. 

         
چندي قبل، زن جواني با چهره‌اي ورم‌كرده، كج 
و عفوني به دادســراي جرائم پزشكي در تهران 
مراجعه كرد و از مردي پزشك‌نما به اتهام آسيب 
زدن به صورتش حين عمل زيبايي شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »مدتي 
بود احساس مي‌كردم صورتم چروك برداشته 
و زيبايي‌ام را از دســت داده‌ام. احساس پيري 
به من دســت داده بود و افسردگي گرفته بودم 
كه به پيشنهاد يكي از دوستانم تصميم گرفتم 
پوست صورتم را جوان‌سازي كنم. دنبال پزشك 

زيبايي مي‌گشتم تا اينكه در تبليغات اينســتاگرام با كلينيك زيبايي در شمال تهران آشنا شدم 
كه توسط يك بلاگر تبليغ مي‌شد. آنقدر تبليغات آن فريبنده بود كه تصور كردم يكي از بهترين 
كلينيك‌هاي زيبايي ايران است، اما خبر نداشتم كه همه آن تبليغات، دروغي بيش نيست و فقط 

براي كسب درآمد است. «
وي ادامه داد: »به هر حال نوبت گرفتم و بعد از مشــورت با فردي كه خودش را پزشــك معرفي 
مي‌كرد، براي تزريق فيلر و چربي به صورت به آنجا رفتم. خوشحال بودم كه پس از عمل زيبايي‌ام 
چند برابر شده است، اما بلافاصله پس از عمل، صورتم به شدت ورم كرد به صورتي كه چشمانم 
به زور باز مي‌شد. وقتي با اين صحنه روبه‌رو شدم، حالم خيلي بد شد، اما مردي كه عمل كرده بود 
گفت عوارض عادي بعد از عمل اســت و به زودي صورتم به حالت اول برمي‌گردد، اما نه‌تنها ورم 
صورتم كامل از بين نرفت كه عفونت بدي هم گرفت و الان صورتم حالت كجي پيدا كرده‌است. 
پس از اين تحقيق كردم كه فهميدم تعداد زيادي از زناني كه براي زيبايي به آنجا مراجعه كرده‌اند 
با همين مشكل يا مشــابه آن دچار شــده‌اند و احتمال مي‌دهم فردي كه مرا عمل كرد، پزشك 

نيســت و از او به اتهام آســيب زدن به صورتم 
شكايت دارم.‌«

 ‌‌ تحقيقات پليس
با ثبت اين شــكايت، بازپرس دادســراي جرائم 
پزشــكي پرونده را در اختيار تيمي از مأموران 
پليس قرار داد. تحقيقات نشان داد كه كلينيك 
مورد نظر از سوي دو مرد كه ادعا مي‌كنند پزشك 
هستند، اداره مي‌شود و هر روز زنان زيادي كه با 
تبليغات در فضاي مجازي با آن آشنا شده‌اند، براي 

عمل زيبايي به آنجا مراجعه مي‌كنند. 
از سوي ديگر، مأموران همزمان با بررسي‌هاي 
فني با چند شــكايت مشــابه ديگر نيز روبه‌رو 
شدند كه همگي آنها زنان جواني بودند كه براي 
زيباتر شــدن زير تيغ جراحي آن دو مرد رفته 
بودند، اما پس از عمل با آسيب‌هاي جسمي و 
روحي و رواني زيادي روبه‌رو شــده‌بودند. با به 
دست آمدن اين اطلاعات، تيمي از مأموران پليس به كلينيك مورد نظر رفتند و در آنجا با دو مرد 
كه روپوش سفيد پزشكي به تن داشتند و ادعا مي‌كردند پزشك زيبايي هستند، مواجه شدند، اما 
پس از بررسي‌هاي فني، دريافتند كه اين دو مرد اصلًا هيچ مدرك پزشكي ندارند و حتي يك روز 
هم در دانشگاه‌هاي پزشكي و مراكز علمي مشابه درس نخوانده‌اند. تنها مدرك تحصيلي كه دو 

مرد ارائه كردند، مدرك كارداني بود كه ربطي به تخصص پزشك زيبايي نداشت. 
 ‌‌ كشف مواد تقلبي

در ادامه بررسي‌ها و بازرســي از كلينيك، مأموران با جرم مشهود ديگري مواجه شدند كه آنها را 
به شوك وادار كرد. مواد مصرفي كه اين دو مرد براي بوتاكس و فيلر استفاده مي‌كردند، تقلبي و 
غيراستاندارد بود كه مشخص شد علت اصلي عفونت‌ها و ورم‌هاي صورت مشتريان، همگي به خاطر 

تزريق اين مواد به پوست صورت آنها بوده است. 
بدين ترتيب، مأموران به دستور مقام قضايي كلينيك را پلمب و دو مرد را بازداشت كردند. متهمان 

براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان پليس قرار گرفتند.

جراحي‌هاي زيبايي با مدرك فوق‌ديپلم!

راننده مست
به قانون مي‌خندد

     حسين فصيحي  
2 ميليون تومان؛ اين گران‌ترين جريمه رانندگي در ايران براي راننده‌اي است كه در حالت مستي 
پشت فرمان مي‌نشيند؛ رقمي كه در ظاهر سنگين به نظر مي‌رسد، اما در عمل نه مانع ارتكاب 
تخلف مي‌شود و نه امنيت شهروندان را تضمين مي‌كند. كافي است راننده متخلف همان لحظه 
جريمه را با تلفن همراه خود پرداخت كند، هزينه پاركينگ خــودرو را بپردازد و پس از طي 
تشريفات اداري دوباره به خيابان بازگردد، گويي هيچ اتفاقي رخ نداده‌است. رانندگي در حالت 
مستي از خطرناك‌ترين رفتارهاي ترافيكي به شمار مي‌رود، رفتاري كه تنها جان راننده را تهديد 
نمي‌كند، بلكه امنيت تمام كاربران راه را به خطر مي‌اندازد و مي‌تواند در چند ثانيه، خانواده‌اي را 

داغدار يا فردي را براي هميشه معلول كند. 

7 كشته  و زخمي 
 در انحراف 
پژو پارس  

سانحه‌اي مرگبار در محور ورزنه– اژيه 
استان اصفهان، جان چهار نفر را گرفت 
و ســه نفر ديگر را راهي بيمارســتان 
كرد. بررســي‌هاي اوليــه پليس راه 
نشــان مي‌دهــد راننده پــژو پارس 
پس از خــروج از جــاده و تلاش براي 
بازگشت به مسير، وارد خط مقابل شد 
و با يك دستگاه ســاينا برخورد كرد. 
ســردار احمد كرمي‌اســد، رئيس پليس 
راه راهور فراجا، گفت: ســاعت ۱۹ روز ۱۵ 
مردادمــاه تصادف رخ‌به‌رخ يك دســتگاه 
پژو پارس با يك دستگاه ســاينا در محور 
ورزنه به اژيه در استان اصفهان اتفاق افتاد. 
بررســي‌هاي اوليه كارشناسان پليس راه 
نشــان مي‌دهد راننده پژو پارس به علت 
ناتواني در كنترل خودرو ناشــي از تخطي 
از ســرعت مطمئنه، ابتدا از سمت راست 
جاده خارج شد و پس از طي حدود ۳۵ متر 
در شانه خاكي، هنگام بازگشت به مسير، 
وارد خط عبور مخالف شــد و با خودروي 
ساينا كه در مســير مجاز در حركت بود، 
برخورد كــرد. در اين ســانحه، راننده پژو 
پارس و دو سرنشين مرد اين خودرو در دم 

جان باختند. 
همچنين يكي از سرنشينان زن خودروي 
ساينا نيز بر اثر شــدت جراحات در محل 
حادثه فوت كرد. راننده ســاينا به همراه 
دو سرنشين ديگر اين خودرو، شامل يك 
مرد و يك زن، پس از انجام اقدامات اوليه 
توسط نيروهاي اورژانس به مراكز درماني 

منتقل شدند. 
رئيس پليس راه راهور فراجا با اشاره به نظر 
اوليه كارشناســان پليس گفت: علت اين 
ســانحه، بي‌احتياطي راننده پژو پارس به 
دليل ناتواني در كنترل وسيله نقليه ناشي از 
تخطي از سرعت مطمئنه اعلام شده‌است، 
هر چند بررسي‌هاي تخصصي براي اعلام 

علت نهايي همچنان ادامه دارد.

گفت‌و‌گو با متهم
متهم اصلي، مرد ۳۰ ساله‌اي به نام فرامرز 
است كه با تنها مدرك كارداني، اقدام به 
انجام عمل‌هاي زيبايي مي‌كرده‌است. به 
گفته خودش، از دوران نوجواني عاشق 
پزشكي بوده، اما حوصله درس خواندن در 
اين رشته را نداشته است و صرفاً بر اساس 
تجربيات محدودي كه به دســت آورده 
بود، عمل‌هاي زيبايي انجام مي‌داده‌است. 

         ‌
فرامرز، مدرك پزشكي داري؟ 

نه. مدرك كارداني دارم. من از دوران نوجواني 
علاقه زيادي به علم پزشــكي داشــتم. آرزو 
داشتم روزي روپوش سفيد به تن كنم و عمل 
زيبايي انجام دهم، اما در رشته پزشكي درس 
نخواندم. بايد ســال‌ها درس مي‌خواندم اما 
حوصله اين همه پشت‌ميزي را نداشتم. اما اين 

باعث نشد كه عشق و علاقه‌ام به رشته عمل 
زيبايي كم شــود. تا اينكه با يكي از دوستانم 

كلينيك زيبايي زديم و شروع به كار كرديم. 
 ‌شما كه هيچ تخصصي نداشتي، 

چطور عمل زيبايي مي‌كردي؟ 
علاقه به اين رشته باعث شد در چند كلينيك 
زيبايي به عنوان دستيار شروع به كار كنم. در 
اين مدت تجربيات زيادي به دست آوردم. همه 
موارد تخصصي اين رشــته را از بخيه، تزريق 
پوستي و اســتفاده از تجهيزات حين عمل ياد 
گرفتم. وقتي تجربه‌ام زياد شد، فهميدم همان 
كاري را كه يك پزشك متخصص انجام مي‌دهد، 
من هم با همان كيفيت مي‌توانم انجام دهم. در 
نهايت همراه همكارم تصميم گرفتيم و كلينيك 

زيبايي را راه‌اندازي كرديم. 
 ‌فكر نمي‌كردي ممكن است جان 

افراد را به خطر بيندازي؟ 
نه. من تجربيات زيــادي دارم و كارهاي ما 

صدمات جاني ندارد، شايد عوارضي داشته 
باشد. از طرفي الان كارهاي تزريق پوستي 
و بوتاكس را ســالن‌هاي زيبايــي كه هيچ 
تجربه‌اي ندارند، انجام مي‌دهند. من حداقل 
در اين رشــته دســتيار بودم و از تجربيات 

پزشكان استفاده مي‌كردم. 
 ‌تعدادي از افرادي كه براي زيبايي 
مراجعه كرده‌بودند، دچار عوارض 

شديد پوستي شدند، درسته؟ 
بله، اما خيلي‌ها از عمل‌هايــي كه من انجام 
مي‌دادم راضي بودند. به نظــرم آن تعدادي 
كه دچار عوارض شــدند، بــه خاطر رعايت 
نكردن مراقبت‌هاي بعد از عمل بوده يا پوست 
صورتشــان حساس بوده‌اســت. در عوض ما 
نســبت به كلينيك‌هاي مشابه هزينه خيلي 

كمتري مي‌گرفتيم. 
 ‌يعني به خاطر هزينه كم به شما 

مراجعه مي‌كردند؟ 

تنها به خاطر هزينه كــم نبود. كار ما خوب 
بود. خيلي‌ها از نتيجه كار راضي بودند. 

 ‌درست است كه شما با تبليغات 
فريبنده‌اي كه بلاگرها براي شما 
انجام مي‌دادند، مراجعه‌كنندگان 

را فريب مي‌داديد؟ 
ما فريب نمي‌داديم. هر كاري نياز به تبليغات 
دارد و بلاگر هم كارش تبليغ اســت و پول 
آن را مي‌گيرد. ما فقط از ابزارهاي تبليغاتي 

استفاده مي‌كرديم تا مشتري جذب كنيم. 
 ‌چرا از مواد غيراستاندارد استفاده 

مي‌كرديد؟ 
من متخصص تشــخيص مواد نيســتم. فقط 
به فروشــنده‌اي كــه ادعا مي‌كــرد اين مواد 
استاندارد و اصل هستند، اطمينان مي‌كردم. 
آنها واردكننده مواد بودند و مي‌گفتند موادشان 
از برندهاي اصلي اســت. من نمي‌توانســتم 

تشخيص بدهم كه تقلبي هستند يا اصل.

 دانش‌آموز تايلندي 
خون به پا كرد

تيراندازي در مدرسه‌اي در شمال پايتخت تايلند 9 كشته و 30 زخمي 
بر جاي گذاشت. 

حادثه تيراندازي در مدرسه‌اي در منطقه بانگ كرواي استان نونتابوري، در 
شمال بانكوك صبح روز گذشته اتفاق افتاد. بررسي‌هاي پليس بعد از حضور 
در محل نشان داد عامل تيراندازي در مدرسه يكي از دانش‌آموزان بوده كه 
نفر  بعد از حادثه خونين خودكشي كرده‌است. براساس آخرين گزارش‌ها ‌9
در جريان حادثــه جان باخته و 30 نفر هم زخمي شــده‌اند. پليس تايلند 
اعلام كرد كه سه نفر از قربانيان حادثه معلم هستند. همچنين گزارش داد 
كه عامل تيراندازي پيش از حمله به مدرسه، پدربزرگ و مادربزرگ خود 
را كشته بود و در نهايت، در مدرسه خودكشي كرد. به گفته پليس تايلند، 
مظنون دانش‌آموز كلاس نهم )حدود ۱۴ ساله(، ۲۶ گلوله شليك كرده و 

۳۴ گلوله ديگر در محل تيراندازي پيدا شده‌است.


